
ســلطه و قدرت نیــز نشــان دهندۀ ناتوانی در 
پروسۀ فرهنگی است. 

چه روش هایی برای اللزام به قوانین 
اخاقی توسلط دولت ها وجود دارد؟ 
مادامی که یلک ارزش اخاقی، دینی 
و یا فقهلی همه گیر یا عرفی نشلده 
باشلد، دولت در برابر آن چه موقفی 
باید اتخاذ کند؟ الزام داشلته باشلد 

خیر؟ یا 
پیشــنهاد اصلی من این اســت که باید فقه 
بــار دیگــر در قالــب قانــون جامعــه درآید، 
یعنی مطالبۀ من این است که ما نیاز به یک 
سنهوری شیعه داریم. ســنهوری کسی بود 
که فقه را به لغت قانــون درآورد و این قانون 
را به دادگاه ها بــرد و آن را تبدیل به فرهنگی 
کــرد کــه می توانســت به آســانی در جامعه 
رایــج شــود؛ صرفــاً فرهنگــی که در ســطح 
حوزه های علمیــه باقی بمانــد نبود. هدف 
روان و سهل شــدن فقه و فرهنگ اســلامی 
است از طریق تبدیل آن به فرهنگ عمومی 
و زبان بــه زبــان چرخیــدن ایــن قوانین در 
مجلات، شبکه های اجتماعی و اشاعۀ فهم 
شــرعی در زبان قانــون. این امــر موضوعی 
بسیار ضروری است و یکی از بهترین راه ها 
برای اینکه جامعــه بتواند، با حفــظ تنوع و 
آزادی های شخصی، مطابق با احکام شرعی 

پیش رود همین مسئله است. 
ما هرچه به شیوۀ اســلامی در تبلیغ نزدیک 
شــویم و از ســویی از شــیوۀ وضع قانون که 
دولت های فعلی از آن تبعیت می کنند دور 
شــویم، به موفقیت بیشــتری رســیده ایم. 
مقصــودم چیســت؟ بــرای الــزام امــری در 
جامعه، مــا دو راه پیــش روی خــود داریم. 
یــک راه طریــق وضــع قانــون اســت کــه به 
تربیت اشــخاص اعتقــادی نــدارد. این راه 
جز به فشــار از بیــرون به چیز دیگــری فکر 
نمی کند، مثلاً فشار از طریق قاضی یا پلیس 
و مانند این. اما اسلام با این سنخ دولت ها 
رقابت می کند، زیرا دولت اسلامی فقط به 
الزام بیرونی توجه نــدارد، بلکه هم به الزام 
توجه دارد و هم التزام را در دستور خود قرار 

می دهد. التزام یعنی انگیزۀ درونی و تربیت 
شــخص هم مورد توجــه قرار بگیــرد. لذا ما 
به مســلمانان می گوییم که نظام اســلامی 
الزامی دارد که درون آن التزام هم هســت. 
التزام یعنی اینکه مؤمن متقی به آن چیزی 
که شریعت از او خواسته پایبند است. التزام 
این انسان حتی در حکومت های ظالم نیز 
در پایبنــدی او بــه شــریعت تغییــری ایجاد 
نمی کنــد. مثلاً نظــام ظالــم هم که باشــد 
انســان مؤمن خمس اموالــش را می دهد. 
دولت تأثیری در نماز مؤمن ندارد، حتی اگر 
این دولت جائر و ظالم باشد و این در طول 

تاریخ مشاهده شده است. 
پس عنصری که باید در اســلام به آن توجه 
کرد تربیت التزام درونی است از سویی، و از 
سوی دیگر کم کردن فشار و سلطۀ بیرونی تا 
حد ممکن است، زیرا این دستی که قدرت و 
سلطه دارد که مجتمعات را ملزم به شریعت 
کند، این دســت، اگــر فرونشــیند و ضعیف 
شــود، در آن صورت جوامع به آن چیزی که 
بر آن عادت کرده باز خواهند گشت. اما اگر 
بشر را مبتنی بر التزام درونی تربیت کنیم، 
در آن صــورت قــدرت حکومت اســلامی با 
وجود افراد متقی، که خود به تنهایی ملتزم 
هستند بدون اینکه از خارج فشاری بر آن ها 

وارد شود، افزایش خواهد یافت.

در ملورد  حیلث  ایلن  از  آیلا 
قانونمندکلردن و اللزام جامعله بین 
یک قانلون دینی و یا عرفلی تفاوتی 

وجلود دارد؟
بله، موضوع کاملاً متفاوت اســت. موضوع 
شریعت مسئولیت امت است که حکومت 
اســلامی عامل کمک کننده به امت اســت 
نه علت تــام و عامل ضــروری؛ یعنی دولت 
به شــکل اساســی متصدی این کار نیست، 
بلکه حرکت امت به سمت اجرای شریعت 
را ســرعت می بخشــد. وظیفــۀ حکومــت 
اســلامی تســریع حرکــت امــت به ســمت 
شریعت است از طریق نشر فرهنگ و کمک 
به گرایش های دینی و تربیت التزام دینی با 

دانش و تبلیغ.
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۳. نهج البلاغه، خطبۀ 4۰.

عنصری که باید 
در اسلام به آن 

توجه کرد تربیت 
التزام درونی است 
از سویی و از سوی 

دیگر کم کردن فشار 
و سلطۀ بیرونی تا 
حد ممکن است، 
زیرا این دستی که 

قدرت و سلطه دارد 
که مجتمعات را 

ملزم به شریعت 
کند، این دست، اگر 

فرونشیند و ضعیف 
شود، در آن صورت 

جوامع به آن چیزی 
که بر آن عادت کرده 

باز خواهند گشت.
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